
در بخش قصّه‌درس‌ به محتواهای زیر از کتاب‌های درسی دوره‌ی دوّم ابتدایی به‌طور کاربردی اشاره شده است: 

درس سوّم علوم پایه‌ی چهارم، فصل دوّم اجتماعی پایه‌ی چهارم، درس پنجم فارسی پایه‌ی پنجم، درس چهارم اجتماعی پایه‌ی 

پنجم، درس سوم فارسی پایه‌ی ششم، فصل سوم اجتماعی پایه‌ی ششم، درس دوّم کاروفناوری پایه‌ی ششم، درس دوّم علوم 

پایه‌ی ششم.

البتّه در این ماجراها و داسـتان‌ها شـخصیّت‌های دیگری هم هستند 
کـه بـه وقتش با آن‌ها آشـنا خواهید شـد. امّـا زندگی در تهـران برای 
خانـواده‌ی آقـا مرتضی )به‌خصـوص برای حلمـا و صدرا( که سـال‌ها 
در روسـتایی زیبـا و خوش‌آب‌وهـوا زندگـی می‌کردنـد، هـم جالـب و 
هـم کمی عجیب اسـت. در ادامـه می‌توانید با ماجراهای شـنیدنی و 
غیر‌قابل‌پیش‌بینـی حلمـا و صدرا همراه شـوید و ببینیـد آن‌ها چطور 
بـه کمک دوسـتان، اقـوام و هم‌محلّه‌ای‌هایشـان به جنگ مشـکلات 
می‌رونـد و البتّـه برای سؤال‌هایشـان هـم، بعد از کلّی تلاش و گاهی 

هـم ایجـاد کمی دردسـر، جواب پیـدا می‌کنند!

آقا مرتضی، پدر حلما، صدرا و حسنا است. او که کارمند 
اداره‌ی راه و شهرسازی است، از روستایی که در آن 

زندگی می‌کرد، به تهران منتقل شده است تا در اداره‌ی 
مرکزی به کارش ادامه دهد. آقا مرتضی و همسرش 

زهرا خانم به همراه فرزندان دوقلویشان، حلما و صدرا، 
و دختر کوچکشان حسنا، به تهران آمده‌اند و خانه‌ای در 

نزدیکی خانه‌ی دایی‌ جواد اجاره کرده‌اند.

البتّـه مادربـزرگ بچّه‌هـا، طیّبه خانم، که به قول خـودش بندِ دلش 
بـه دل نوه‌هایـش وصل اسـت، هـم همراه آن‌هـا به تهـران آمده 
اسـت. طیّبه خانم، مادر آقا مرتضی اسـت و از وقتی شـوهرش به 

رحمـت خدا رفته، با پسـر، عـروس و نوه‌هایـش زندگی می‌کند. 

 علی زراندوز

           مقدّمه تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی
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صـدرا و حلمـا از دیـدن این‌همـه سـطل زبالـه در هـر کوچه و 
خیابـان محلّه‌هـای تهـران و کیسـه‌های پـر از زبالـه‌ی داخـل 
سـطل‌ها تعجّـب می‌کردنـد؛ آن‌هـا در روسـتا زبالـه‌ی کمـی 
تولیـد می‌کردند؛ دلیلش هم این بود که بیشـتر پسـماند موادّ 

غذایـی، غـذای حیوانـات روسـتا و کـود گیاهان می‌شـد. 
صـدرا و حلمـا بعد از کمی مشـورت به این نتیجه رسـیدند که 
بایـد همان شـیوه‌ی روسـتا را در شـهر هم اجرا کننـد تا بتوانند 
حجـم زباله‌هـای تولیدشـده را کم کنند. امّا مشـکل این بود که 
به‌جـز گربـه، کلاغ، کبوتر و گنجشـک، حیوانات دیگری در شـهر 
نبودنـد و بـرای خورده‌شـدن باقی‌مانـده‌ی میوه‌ها و سـبزی‌ها 
)مثلاً پوسـت هندوانـه( نمی‌شـد رویشـان مثـل »حنایـی« 

حسـاب باز کرد! 
حنایـی، نـام بـز مادربزرگ طیّبـه بود و تقریبـاً هر چیـز از غذا را 
کـه باقـی می‌مانـد، می‌خـورد. بابـا مرتضی، گاهی به شـوخی 
می‌گفـت عادت همه‌چیزخـواری حنایـی، آدم را یـاد صحنه‌ای 

آن،  در  کـه  می‌انـدازد  طلا«  »جوینـدگان  فیلـم  از 
چارلی‌چاپلین و دوسـتش در سـرما گیر افتاده‌اند 

و از شـدّت گرسـنگی، یک لنگه‌کفش را می‌پزند 
و می‌خورنـد. 

البتّـه در مـورد حنایـی، این موضـوع چندان هـم عجیب نبود، 
چـون طبـق خاطراتـی کـه مادربـزرگ طیّبـه از حنایـی تعریف 
می‌کرد، سـنّ ایـن بز احتمـالًا بـه دوران رواج فیلم‌های صامت 

)بی‌صـدا( قد مـی‌داد! 
مشـکل دیگـر بچّه‌ها این بـود که تهیّـه‌ی کـود از باقی‌مانده‌ی 
مـوادّ غذایی، شـاید بـرای درختـان نزدیک خانه‌ی جدیدشـان 
مفیـد بـود، امّا بـوی ناخوشـایند حاصـل از مراحـل تولید این 
کـود، سـبب اعتـراض همسـایه‌های دیگـر می‌شـد؛ چـون 
برخلاف خانه‌هـای روسـتایی که فضای بـاز زیادی اطرافشـان 
هسـت،  آپارتمان‌هـای شـهری آن‌قـدر نزدیک به هم هسـتند 
که اگر پرتقال هم پوسـت کنید، همسـایه‌‌ها بوی آن را متوجّه 

می‌شـوند! 

کم کردن حجم زباله ها
 به  کمک چارلی چاپلین، حنایی و شیرینی های زن دایی!
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متأسّـفانه روش‌ صـدرا و حلما برای کاهش زباله‌های شـهری با 
شکسـت روبه‌رو شد. 

صـدرا و حلمـا پـس از کمی مشـورت، بـه این نتیجه رسـیدند 

که بـرای ازبین‌بردن طعم تلخ شکسـت، به خانـه‌ی دایی‌جواد، 

کـه چنـد تا کوچـه با آن‌هـا فاصله داشـت، بروند تا بـا خوردن 

شـیرینی‌های خانگـی خوش‌مـزه‌ی زن‌دایی‌زینـب و مشـورت‌ 

بـا پسردایی‌هایشـان امیرعلـی و امیرحسـین، بـه راه‌حل‌های 

جدیدی دسـت پیـدا کنند. 

خوش‌بختانـه ایـن روش ایـن بـار هم جـواب داد. چـون بابا 

حسـین )کـه پدربـزرگ بچّه‌هاسـت و در منـزل دایی‌جـواد 

زندگـی می‌کنـد(، بلافاصلـه یـاد دورانـی افتـاد کـه هنـوز از 

اداره‌ی آمـار بازنشسـته نشـده بـود. او شـروع کرد بـه ارائه‌ی 

آمـاری از میـزان پسـماندها و هدررفت موادّ غذایی به‌دسـت 

انسـان‌ها؛ گفـت کـه حـدود 26 درصـد از زباله‌هـای مناطـق 

شـهری از موادّ غذایی دورریخته‌شـده تشـکیل می‌شـود و هر 

سـاله 3/1 میلیـارد تن مـوادّ غذایی تولیدشـده بـرای مصرف 

انسـان، هـدر مـی‌رود )معـادل یک‌سـوّم کلّ مـوادّ غذایـی 

تولید‌شـده!(

زن‌دایی‌زینـب که بـوی نامطبوع تلاش بچّه‌ها بـرای کم‌کردن 

حجـم زباله‌هـای شـهری به مشـامش هـم رسـیده بـود، وارد 

بحـث شـد و گفـت کـه اتّفاقـاً همسـایه‌ی آن‌ها هـم که یک 

خانم‌معلّم اسـت، سـال‌ها تلاش کـرده و برای رسـیدن به این 

هـدف، راه‌حلّـی ابـداع کرده اسـت. به گفتـه‌ی زینب‌خانم، این 

خانم‌معلّـم طـرح تهیّـه‌ی »خشـکاله« از زباله‌های تـر خانگی را 

هر سـال بـه کمـک دانش‌آموزانـش اجـرا می‌کند. 

خشـکاله‌های تولید‌شـده را هـم بـه افـرادی می‌دهـد کـه در 

اطراف شـهرها دام‌پـروری دارند و به ایـن ترتیب، در هزینه‌های 

آن‌هـا بـرای تأمین خوراک دام‌هایشـان صرفه‌جویی می‌شـود.

بچّه‌هـا پس از خوردن شـیرینی‌های خوش‌مزه‌ی دسـت‌پخت 

زن‌دایی‌زینب، پوسـت میوه‌هایشـان را برداشـتند و به سـمت 

خانه‌ی خانم همسـایه بـه راه افتادند تا روش تبدیـل زباله‌ی تر 

به خشـکاله و خـوراک دام را از او یاد بگیرند. 

در ایـن فاصلـه، باباحسـین هـم لباس‌هایـش را عـوض کرد و 

رفـت پیـش همـکاران بازنشسـته‌اش در پـارک تا آمـار مربوط 

بـه تهیّه‌ی خشـکاله از مـوادّ غذایی دورریختنی در شـهر را به‌روز 

کنـد! حلمـا هنـگام رفتـن به خانـه، به صـدرا گفـت: »ولی من 

دلـم برای گربه‌هـای محلّمان خیلی می‌سـوزد.« صدرا پرسـید: 

»چـرا؟« حلمـا آهسـته گفـت: »چـون تـازه آن‌هـا را هـم مثل 

حنایـی، به خوردن کوکوسـبزی‌های سـوخته‌ی مادربزرگ طیّبه، 

عـادت داده بودیم!« 
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دیواره‌ها، سقف و کف سطل را با 
چسب پهن به هم وصل کن.

ماسوره‌ها را با چسب مایع دو طرف نی 
ثابت کن و سقف را روی آن بگذار.

بدنه و سقف را با کاغذ رنگی بپوشان و به 
سلیقه‌ی خودت رنگ‌آمیزی و تزیین کن.

ابتدا الگوها را روی کارتن بکش و با قیچی 1
بِبُر. می‌توانی با کمک بزرگ‌ترها از تیغ 

موکت‌بری هم استفاده کنی.

  نرگس جلیل نژادخودت بازیافت کن!

دوست خوبم تا حالا به این موضوع که در روز چه‌مقدار زباله تولید می‌کنی، دقّت کرده‌ای؟ می‌دانی بعضی از این 

زباله‌ها را می‌توان بازیافت کرد، یعنی از آن‌ها دوباره به شکل دیگری استفاده کرد؟ به این نوع زباله‌ها، »زباله‌های 

قابل‌بازیافت«‌ می‌گویند. کاغذ و مقوّا هم جزو زباله‌های قابل‌بازیافت هستند. می‌خواهیم کارتنی مقوّایی را بازیافت 

کنیم و با آن یک سطل زباله‌ی مخصوص کاغذ و مقوّا بسازیم که همه‌ی اعضای خانواده، کاغذها و مقوّاهای 

دورریختنی را در آن بیندازند. پس با ما همراه شو.

چه چیزی لازم است؟

چه کار باید بکنیم؟

  کارتن    چسب پهن و چسب مایع   کاغذ رنگی    نی  

  ماسوره‌ی چرخ خیّاطی   قیچی و تیغ موکت‌بری
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صـدرا و حلمـا آن روز به خاطر آلودگی هوا مشـکل تنفّسـی 
پیـدا کـرده بودنـد و اجـازه نداشـتند از خانه بیـرون بروند. 
بـرای همیـن هـم، امیرعلـی و امیرحسـین به منـزل آن‌ها 

آمـده بودند. 
زهـرا خانـم، مـادر صـدرا و حلما، تلفنـی با دوسـتش حرف 
مـی‌زد. او داشـت می‌گفـت زمانـی کـه در روسـتا بودنـد، 
بچّه‌هـا هیچ‌وقـت مشـکل تنفّسـی نداشـتند و از وقتـی 
بـه خاطـر شـغل پدرشـان به تهـران آمده‌انـد، گاهـی در اثر 
آلودگـی هوا تنگـی نفس می‌گیرند. بعد از اینکـه زهرا خانم، 
کلّـی از فایده‌هـای زندگـی در روسـتا و خاطراتـش در آنجـا 
برای دوسـتش تعریف کرد و دلش حسـابی سـبک شـد و از 
دوسـتش خداحافظـی کرد، بـه بچّه‌ها گفت کـه می‌خواهد 
بـا حسـنا ‌کوچولـو بـه خانـه‌ی دایی‌جـواد بـرود و چـون 
مادربـزرگ طیّبـه چشـم‌هایش را تـازه عمـل کـرده بـود، از 

دوقلوها خواسـت مواظب او باشـند. زهرا خانم و حسـنا که 
رفتند، سـرفه‌های صدرا و حلما شـروع شـد. مادربزرگ طیّبه 
کـه چشـم‌هایش بسـته بود، دسـتش را بـه دیـوار گرفت و 
خـود را بـه بچّه‌هـا رسـاند و بـا افسـوس گفـت: »حیف که 
چشـم‌هایم فعلًا بسـته اسـت، وگرنـه یک دمنوش آویشـن 

برایتـان درسـت می‌کـردم کـه مرهم ریه اسـت!«  
صـدرا و حلمـا از مادربـزرگ خواهش کردنـد مراحل تهیّه‌ی 
دمنـوش آویشـن را برایشـان بگوید تا بچّه‌ها خودشـان به 

کمک پسردایی‌هایشـان آن‌ را درسـت کنند. 
مادربـزرگ قبـول کـرد و برایشـان توضیح داد که بـرای تهیّه‌ی‌ 
دمنـوش آویشـن، بایـد مقـداری بـرگ آویشـن و یـک عـدد 
لیمـو عمانـی را در قـوری بریزنـد و روی آن آب جوش بریزند و 
بگذارنـد حـدود پانزده دقیقه دم بکشـد و بعـد، آن را از صافی 
عبـور دهنـد و در فنجـان بریزند. بـرای شیرین‌شـدنش هم از 

آزمایشگاه علوم مادربزرگ طیّبه!
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نبات یا عسـل اسـتفاده کنند و دمنوش را روزی دو بار بنوشند.
حلمـا گفـت: »مادربزرگ آن‌قـدر دقیق و علمـی توضیح داد 

که مـن یاد آزمایشـگاه علـوم افتادم!« 
صـدرا گفـت: »اتّفاقـاً مادربـزرگ بـرای درسـت‌کردن همیـن 
دمنـوش، از چند روش علمیِ مربوط به جداسـازی مخلوط‌ها 
اسـتفاده کـرد!« حتّـی بچّه‌هـا می‌خواسـتند بـه مادربـزرگ 
پیشـنهاد کننـد کم‌کـم در فضـای مجازی شـروع بـه تدریس 
مباحث مختلف علوم کند! البتّه سرفه امانشان نداد و ترجیح 

دادنـد زودتـر بروند سـراغ درسـت‌کردن دمنوش آویشـن. 
مادربـزرگ گفـت به کمـک حسّ بویایـی قـوی‌‌اش می‌تواند 
آویشـن را از قفسـه‌ی ادویه‌ها پیدا کند. از شـانس بد، اوّلین 
ظرفـی کـه مادربـزرگ بـاز کـرد و عمیقـاً آن را بوییـد، ظـرف 
فلفل‌سـیاه بـود. عطسـه‌ای کـرد کـه از شـدّت آن، ظرف‌های 
داخـل قفسـه‌ی ادویه‌هـا و حبوبـات روی هـم افتادنـد و 
درهایشـان باز و مقداری از محتویاتشـان با هم مخلوط شد! 
از اینجـا به بعد، کار بچّه‌ها شـد »جداسـازی مخلوط‌ها« )که 
در مدرسـه یاد گرفته بودند(. سـعی کردند چیزهای مختلفی 
را کـه روی هـم ریختـه بـود، از هم جـدا کنند؛ بـا روش‌هایی 

مثـل الک‌کـردن، جداسـازی با دسـت و ... . 
آشـپزخانه‌ی مامان زهرا تقریباً شبیه آزمایشگاه علوم مدرسه 
شـده بـود و مادربزرگ طیّبـه هم نقش معلّـم را ایفا می‌کرد؛ 
معلّمـی بـا چشـم‌های بسـته کـه سـعی داشـت بـه کمک 
حس‌های لامسـه، چشـایی و بویایی به بچّه‌هـا کمک کند. 
پـس از جدا‌سـازی موادّ مخلوط‌شـده، در نهایـت بچّه‌ها به 
کمـک روش صاف‌کـردن، لیمـو عمانـی و برگ‌های آویشـن 
را از مخلـوط دمنـوش جـدا کردنـد. آن‌ها متوجّه شـدند که 
دمنوش کمی سـرد شـده اسـت. بنابراین، بـا احتیاط، کمی 
آب جـوش درون قـوری ریختنـد تـا از راه بـالا بـردن دمـا، 

سـرعت انحلال نبـات را در محلول دمنوش بـالا ببرند. 
وقتـی مامـان زهـرا سـر رسـید، بچّه‌ها دمنـوش‌ را نوشـیده 
بودنـد و بـا حـسّ و حـال بهتری بـا پسردایی‌هایشـان بازی 
می‌کردنـد.  مادربـزرگ هـم داشـت بـه ایـن موضـوع فکـر 
می‌کـرد کـه چطـور می‌توانـد بفهمـد بچّه‌هـا آشـپزخانه را 
خـوب تمیـز کرده‌انـد یا نـه. خوش‌بختانـه حسّ شـنوایی او 
بـه کمکـش آمـد و جـواب این سـؤال، بـا بلند شـدن صدای 
جیـغ مامـان زهـرا خیلـی زود مشـخّص شـد! البتّـه مامـان 
زهـرا وقتـی فهمیـد همـه‌ی به‌هم‌ریختگی‌هـا بـرای بهبـود 
سـرفه‌های صـدرا و حلمـا بـوده اسـت، کمـی آرام شـد و از 
بچّه‌هـا خواسـت اگر بـاز هم فکـر انجـام آزمایش‌های علمی 
به سرشـان زد، این کار را در آزمایشـگاه مدرسـه انجام دهند. 
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آن شـب، مراسـم مولودی حضـرت علی)ع( در حسـینیّه‌ی 

طبقـه‌ی همکف منـزل دایی‌جـواد برگزار شـد. 

در پایان مراسـم، متوجّه شـدند دسـتگاه تهویه‌ی حسـینیّه 

درسـت کار نمی‌کنـد. دایی‌جـواد بـه پشـت‌بام رفـت تـا 

ببینـد اِشـکال کجاسـت. حاج‌آقـا تهرانـی هـم کـه روحانی 

پیش‌نمـاز مسـجد محـل، و از دوسـتان دایی‌جـواد بـود و 

مولودی‌خوانـی کـرده بـود، داوطلب شـد همـراه دایی‌جواد 

بـه پشـت‌بام بـرود. حلمـا و صدرا هم بـا پدربزرگشـان، بابا 

حسـین، بـرای کمـک بـه پشـت‌بام رفتند. 

حاج‌آقـا تهرانـی و دایی‌جـواد، دسـتگاه تهویـه را بـاز کردند 

و مشـغول وارسـی آن شـدند. بابـا حسـین چشـمش بـه 

آسـمان و سـتاره‌های آن افتـاد. 

گفت: »به‌به! چه آسمان زیبایی...! چه ستاره‌های درخشانی!« 

حلمـا از پدربزرگـش پرسـید: »شـما کـه کارمند بازنشسـته‌ی 

اداره‌ی آمار هسـتید، فکر می‌کنید سـتاره‌ها چند تا هستند؟« 

بابـا حسـین کمـی فکـر کـرد و گفت: »سـتاره‌ها کـه خیلی 

زیادنـد، ولـی در هـوای آلوده‌ی شـهرها فقط تعـداد اندکی 

را می‌شـود دیـد.«

نشـانه‌های بزرگی خدا 
در کنار دسـتگاه تهـویه‌ی هـوا!
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 حاج‌آقـا تهرانـی در حالـی‌ کـه یکـی از پیچ‌هـای دسـتگاه 

تهویـه را بـاز می‌کـرد، گفـت: »مهم این اسـت که هرکسـی 

بـا دیـدن ایـن نشـانه‌های عظمـت در طبیعـت و تفکّـر 

درمـورد آن‌هـا، بتوانـد بـه بزرگـی خـدا پـی ببرد.

مثلاً خداونـد در آیـه‌ی ۱۲ سـوره‌ی نحـل، می‌فرمایـد: »... 

و شـب و روز و خورشـید و مـاه را بـراى شـما رام گردانید و 

سـتارگان به فرمان او مسـخّر شده‏‌اند، مسـلّماً در این ]امور[ 

بـراى مردمى کـه تعقّـل مى‏کنند نشانه‌‏هاسـت.«

 دایی‌جـواد کـه دسـت‌هایش حسـابی روغنـی شـده بـود، 

گفـت: »هر وقـت به زیبایی‌هـای طبیعت نگاه می‌کنـم، یاد 

این شـعر معـروف آیـت‌الله محمّدحسـین بهجتـی اردکانی 

می‌افتم؛ ایشـان سـروده‌اند: »هرچه که بیند دیـده/ خدایش 

آفریده...« 

حلمـا و صـدرا، دو تایـی بقیّـه‌ی شـعر را از حفـظ و مثـل 

سـرود، هم‌خوانـی کردند: »خورشـید و ماه تابان/ سـتاره‌ی 

درخشـان / درخت و سـبزه و گل/ سوسـن و سـرو و سـنبل 

/ جنـگل و دشـت و دریـا/ پرنـدگان زیبـا/ این‌همـه را بـه 

قـدرت/ خـدا نمـوده خلقت.«

 بعـد از شـعرخوانی، حلما گفـت: »ولی به نظر مـن احتمالًا 

شـاعر ایـن شـعر بـه ایـن دلیل توانسـته بـه این قشـنگی 

شـعر بگویـد که در روسـتایی به زیبایی روسـتای مـا زندگی 

می‌کـرده اسـت؛ سرسـبز و باصفا با آسـمانی در شـب‌ها پر 

از سـتاره‌های درخشـان و پرنـور.«

صدرا هم گفت: »دقیقاً؛ چون بعید اسـت کسـی بتواند فقط 

با دیدن این چهار تا سـتاره‌ی کم‌سـو وسـط آسـمان آلوده‌ی 

شـهرها، شـعر به این زیبایی درباره‌ی طبیعت بسراید!« 

بابـا حسـین که یـا کتاب‌هـا و مجلّه‌های آمـاری می‌خواند یا 

نهج‌البلاغـه، گفت: »مـن آمار فرمایش‌های حضـرت علی)ع( 

در مورد طبیعت را دارم؛ مثلًا ایشـان در یکی از خطبه‌هایشان 

می‌فرماینـد: سـپس زمین‌های خشـک و بـی‌آب و علف را که 

آب چشـمه بـه بلندی‌هـای آن نمی‌رسـید و جوی‌هـا راهـی 

بـرای رسـیدن بـه آن‌هـا نداشـتند، وا نگذاشـت، بلکـه ابری 
آفریـد تـا زمین مرده را زنـده گرداند و گیاهانـش را برویاند.«1 

و  فیلم‌هـا  صـدرا  و  حلمـا  رفتنـد،  پاییـن  وقتـی  شـد  قـرار   

عکس‌هایـی که از طبیعت روستایشـان داشـتند، به همه نشـان 

دهنـد تا آن‌ها جلوه‌های بیشـتر ی از عظمت‌ خدا و نشـانه‌های 

قـدرت او را ببینند. 

حاج‌آقـا تهرانـی، بعد از قبول این پیشـنهاد، درحالی‌که سـر 

تـا پایش روغنی شـده بـود، گفت: »بـا اجـازه‌ی دایی‌جواد، 

فـردا بـه یک تعمیـرکار زنـگ بزنیم بیایـد دسـتگاه تهویه را 

تعمیـر کنـد، چـون درک عظمـت خداونـد شـاید بـرای هر 

انسـانی راحـت باشـد، ولـی خداوکیلـی درسـت‌کردن این 

دسـتگاه تهویه کار ما نیسـت!«

 

1- بخشی از خطبه ۹۱ نهج‌البلاغه در توصیف خداوند و خلقت موجودات.
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وقتـی صـدرا از مدرسـه بـه خانـه رسـید، بلافاصله درخواسـت 

برگـزاری جلسـه‌ی فـوری خانوادگـی را مطـرح کـرد؛ بـا حضور 

مامان‌زهـرا، مادربـزرگ طیّبـه، حلمـا و حضـور اجبـاری خواهر 

کوچکـش، حسـنا. البتّـه چون آن روز باباحسـین ناهـار مهمان 

آن‌هـا بـود، جلسـه بعـد از خـوردن ناهـار و بـا حضـور اعضای 

حاضـر فامیـل برگزار شـد. 

صـدرا در جلسـه اعلام کـرد کـه آن روز در کلاس، قرار شـده بود 

هـر کـدام از بچّه‌هـا تحقیقی دربـاره‌ی ایـران ارائه کند. 

او گفـت که می‌خواسـته درباره‌ی روستایشـان تحقیـق کند امّا 

چنـد نفـر از بچّه‌هـای کلاس اعتـراض کـرده بودنـد که تحقیق 

دربـاره‌ی روسـتا اصلاً جـذّاب نیسـت و صـدرا هـم بایـد مثل 

آن‌هـا دربـاره‌ی یـک شـهر تاریخی بـزرگ یا یـک اثر باسـتانی 

معـروف در کشـور تحقیـق کنـد. امّـا صـدرا تصمیـم داشـت 

بـا ارائـه‌ی تحقیقـی خـوب و کامـل دربـاره‌ی روسـتای محـلّ 

زندگی‌شـان، کـه بـه خاطر شـغل پدرشـان آنجـا را تـرک کرده 

و بـه تهـران آمـده بودنـد، هم‌کلاسـی‌هایش را بـا اهمّیّـت و 

جایـگاه روسـتاها آشـنا کند. 

مامان‌زهـرا هـم گفـت کـه می‌توانـد بـا پختـن چنـد مـدل 

شـیرنی و غذای سـنّتی روستایشان، هم‌کلاسـی‌های صدرا را با 

خوراکی‌هـای خوش‌مـزه‌ی روستایشـان آشـنا کنـد. 

پدربزرگ هم اعلام کرد با کمک چند تا از دوسـتان بازنشسـته‌اش 

در اداره آمـار، بـه اهمّیّـت نقـش روسـتا در تأمین مـوادّ غذایی 

دسـت پیـدا خواهـد کـرد؛ آمـار تولیـد میوه‌، سـبزی‌ و گوشـت 

مـورد اسـتفاده در شـهرها؛ این‌طـوری، هم‌کلاسـی‌های صـدرا 

متوجّـه می‌شـدند مردم شـهر بـرای ادامـه‌ی زندگی‌شـان چقدر 

به روسـتاها وابسـته‌اند. البتّـه پدربزرگ همانجا، دسـت به نقد، 

گفت در خاطرش هسـت که بیش از ۲۶۰ نوع محصول مختلف 

در مناطـق روسـتایی تولیـد می‌شـوند و به فروش می‌رسـند. 

حلمـا هم گفت که تعدادی از صنایع‌دسـتی‌های تولیدشـده به 

دسـت زنـان روسـتا را کـه با خـودش به شـهر آورده، بـه صدرا 

قـرض می‌دهـد تـا هم‌کلاسـی‌های او بـه هنـر زنان روسـتایی 

پـی ببرند. 

البتّـه بابامرتضی و دایی‌جواد هـم با برقراری تماس تصویری در 

این جلسـه حاضر شـدند. بابا مرتضـی قول داد به روسـتا برود 

و نمونه‌هایـی از میوه‌هـای کم‌نظیـر مخصوص روستایشـان را 

کـه به سراسـر کشـور ارسـال می‌شـود، بـرای جلسـه‌ی ارائه‌ی 

تحقیـق صـدرا بـا خـود بیـاورد. دایی‌جـواد هـم اعلام کـرد 

مطالبـی درباره‌ی قدمت چندصد‌سـاله‌ی روستایشـان به همراه 

تصویـر بناهـای تاریخی روسـتا را آمـاده خواهد کـرد تا بچّه‌ها 

متوجّه شـوند شـهرهای بزرگ امروزی، از دل همین روسـتاهای 

کوچـک متولّـد شـده‌اند. در ایـن میـان، تنهـا کسـی کـه هیچ 

پیشـنهادی ارائـه نکـرد، مادربزرگ طیّبه بود. او تنها این شـعر از 

سـعدی را خواند که: 

»روستازادگان دانشمند/ به وزیری پادشاه رفتند 

پسران وزیر ناقص‌عقل/ به گدایی به روستا رفتند!«

روستاشناسی 
فوق‌پیشرفته!
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 او گفت چیزی از روسـتا با خود می‌آورد و سـر جلسـه‌ی ارائه‌ی 

تحقیـق صـدرا حاضر می‌شـود تا بچّه‌هـا را با چیزی آشـنا کند 

کـه فقـط در روسـتا وجـود دارد؛ چیزی که حسـرت آشـنایی با 

آن، بـر دل مردم شـهر اسـت. همه‌چیـز به‌خوبی پیـش رفت و 

همـه‌ی اعضای خانـواده به قولشـان عمل کردند. سـرانجام روز 

موعـود فـرا رسـید و صـدرا تحقیقـش را ارائـه کرد و توانسـت 

نظـر خیلی از هم‌کلاسـی‌هایش را درباره‌ی اهمّیّت روسـتاها در 

سـاختن تمـدّن، اقتصاد، امنیّـت غذایی، هنـر و... تغییر دهد.

 امّـا صـدرا هرچقـدر منتظـر مانـد، خبـری از مادربـزرگ طیّبـه 

نشـد! وقتـی از مدرسـه بـه سـمت خانـه می‌آمد، دیـد نزدیک 

خانـه‌ جمعیّـت زیـادی جمـع شـده‌اند و غوغایـی برپاسـت. 

کمـی نگـران حـال مادربزرگ طیّبـه شـد. خـودش را از لابه‌لای 

جمعیّـت بـه حیاط خانـه‌ رسـاند و مادربـزرگ طیّبـه را دید که 

بـا بز محبوبـش، حنایـی، در حیاط ایسـتاده و  اجـازه می‌دهد 

اهالـی محـل به‌نوبت با حنایـی عکس یادگاری بگیرند! چشـم 

مادربـزرگ که به صـدرا افتاد، بـا خوش‌حالی گفـت: »مادرجان 

می‌خواسـتم حنایـی را بیـاورم مدرسـه‌ات تا هم‌کلاسـی‌هایت 

ببیننـد در شـهر از داشـتن چـه موجـودات دوست‌داشـتنی و 

مهربانـی محروم‌انـد. ولـی از وقتـی رسـیده‌ایم، آن‌قـدر اهـل 

محـل بـه حنایی لطـف دارند که هنوز وقـت نکرده‌ام گَـرد راه را 

از تـن حیـوان پـاک کنم!«

 البتّـه چـون امـکان نگهـداری حیوانـی مثـل بز در شـهر وجود 

را بـه روسـتا  بابامرتضـی غـروب همـان روز حیـوان  نـدارد، 

برگردانـد. اهالـی محـل بـه مادربـزرگ پیشـنهاد دادنـد بـرای 

حنایـی صفحه‌ی مجـازی ایجاد کنـد تا علاقه‌مندانـش بتوانند 

او را در آنجـا دنبـال کننـد!
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بابـا مرتضـی هـم گفـت کـه در تصمیم‌گیری‌هـا بایـد بـه 
مسـئله‌ی سـود و زیـان توجّـه خاصّی داشـت. صـدرا به او 
گفـت: »ولـی بابـا، در مـورد تصمیـم مـن کـه اصلاً بحـث 
سـود و زیان مطرح نیسـت!« بابا مرتضی به‌شـوخی گفت: 
»بـرای شـما مطـرح نیسـت...، ولـی بـرای بنـده کـه بایـد 
شـهریه‌ی یکی از ایـن کلاس‌های ورزشـی و هزینه‌ی تهیّه‌ی 

لباس‌هـا و وسـایلش را بدهـم، مطـرح اسـت!« 
نفـر بعـدی کـه بـا او مشـورت کردنـد، مادربـزرگ طیّبـه بود. 
او بـه صـدرا گفـت: »تـو بایـد از یـک جـدول ترکیبـی بـرای 
تصمیم‌گیـری اسـتفاده کنـی!« صـدرا و حلما که دهانشـان از 
تعجّـب باز مانـده بود، یکصدا پرسـیدند: »جـدول ترکیبی؟« 
مادربـزرگ طیّبـه توضیـح داد: »جدول ترکیبـی تصمیم‌گیری، 
جدولـی اسـت شـامل گزینه‌هـا و معیارهایـی بـرای انتخاب 
هـر گزینـه. بـه کمک ایـن جـدول می‌تـوان امتیاز هـر گزینه 
را بـا توجّـه به امتیـاز معیارها به دسـت آورد و بعـد با خیال 
راحـت و بـا توجّه به امتیازهای به‌دسـت‌آمده، تصمیم نهایی 
را گرفـت!« مادربـزرگ وقتی دیـد دهانِ از تعجّـب ‌بازمانده‌ی 

صدرا چگونه دشوارترین تصمیم 
زندگی اش را گرفت؟

صـدرا تصمیـم گرفتـه بـود وقـت آزادش را در یـک کلاس 
ورزشـی شـرکت کنـد. او بیـن انتخـاب کلاس ورزش رزمـی 
یـا کلاس شـنا )که هـر دو نزدیک خانه‌‌شـان بودنـد( تردید 
داشـت و نمی‌توانسـت تصمیمش را بگیـرد. وقتی موضوع 
را بـا خواهـر دوقلویـش، حلمـا، در میـان گذاشـت، او کمی 
فکـر کـرد و گفـت: »راسـتش، مـن هـم دقیقـاً نمی‌دانـم، 
چـون تـا وقتـی در روسـتا زندگـی می‌کردیـم، تـو در برکـه 
شـنا می‌کردی و خوب اسـت ایـن ورزش را به‌طـور حرفه‌ای 
ادامـه بدهـی. امّـا خـب، می‌دانـم عاشـق فیلم‌هـای رزمی 
هـم هسـتی و دلـت می‌خواهد در این زمینه هم پیشـرفت 
کنی. واقعاً تصمیم سـختی اسـت!« آن‌ها تصمیم گرفتند در 

ایـن زمینه بـا بقیّـه هم مشـورت کنند. 
بابا حسـین گفت کـه تصمیم‌گیری‌هـای نوجوانـان نباید از 
روی احساسـات باشـد، چون تجربه به او نشـان داده است 
کـه گاهـی نوجوانان هم‌سـنّ و سـال حلمـا و صـدرا، بدون 
بررسـی‌های دقیـق و منطقـی و از روی احساسـات تصمیـم 
می‌گیرنـد! اینجـا بـود کـه صـدرا اعتـراف کـرد کـه موقـع 
دیـدن فیلم‌های رزمی احساسـاتش 
بـه شـدّت در گوشـش زمزمـه 
می‌کننـد که او بایـد به کلاس 

ورزش رزمـی بـرود! 
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بچّه‌هـا، بسـته نمی‌شـود، گفـت: »البتّـه راسـتش، ایـن را 
از خـودم نگفتـم، چکیـده‌ی کلاس‌هـای برخـطّ شـیوه‌های 
تصمیم‌گیـری درسـت بـود کـه دوره‌اش را تـازه تمام کـرده‌ام 
و همیـن روزهـا مـدرک بین‌المللـی‌اش را هـم بـا پسـت 

می‌فرسـتند درِ خانـه!«
  در ایـن میـان، پسـردایی‌ها نظـر کاملاً متفاوتی داشـتند. 
آن‌هـا بـه روش تصمیم تصادفی اعتقاد داشـتند و می‌گفتند 
هـر وقـت می‌خواهنـد تصمیمـی بگیرنـد و انتخـاب واقعاً 
برایشـان دشـوار شـده اسـت، به روش قرعه‌کشـی متوسّل 
می‌شـوند. یعنـی هـر کـدام از انتخاب‌هـای موجـود را روی 
یـک تکّه کاغذ می‌نویسـند و بعـد آن‌هـا را درون یک ظرف 
خالـی می‌اندازنـد و بـه پسـر کوچـک همسـایه‌ )کـه قطعاً 
بی‌طـرف اسـت( می‌دهنـد و او هـم کاغـذی را برمـی‌دارد. 
اگـر هـم آن انتخـاب در آینده غلـط از آب درآمـد، می‌توانند 
همـه‌ی تقصیرهـا را گـردن پسـر همسـایه بیندازنـد که چرا 

تصمیـم درسـت را از تـوی ظرف انتخـاب نکرد! 
مامان‌زهـرا هـم نظـر جالبـی داشـت؛ او بـه صـدرا گفت که 

وقتـی خـودش می‌خواهـد تصمیـم بگیـرد، گزینه‌هـا را بـا 
حـذف گزینه‌هـای غیر مهم محدود می‌کند تـا بتواند تصمیم 

درسـتی بگیرد. 
البتّـه صـدرا آن زمان توضیح داد که گزینه‌های او همین‌طوری 
هـم محدود هسـتند، ولـی وقتی بـرای خرید نان بـه نانوایی 
رفـت، دیـد همین محدود کـردن گزینه‌ها، راه‌حـلّ ماجرا بوده 

است! 
مسـیر نانوایی از کنار کلاس شـنا می‌گذشـت و صدرا که داشت 
از کنارش رد می‌شـد، دید پارچه‌نوشـته‌ای بالای درِ ورودی نصب 
شـده کـه نوشـته اسـت: »به خاطـر بازسـازی و رعایـت اصول 

بهداشـتی، کلاس‌های شـنا تا سـال آینده برگزار نمی‌شوند!«
 صـدرا که حـالا دیگر فقط گزینه‌ی شـرکت در کلاس رزمی را 
در پیـش رو داشـت، این خبـر را به حلمـا داد و خواهرش با 
صدایـی گرفته گفت: »متأسّـفانه حالا من هـم یک انتخاب 
بیشـتر نـدارم و آن هـم اینکـه تا خوب‌شـدن پسـردایی‌ها، 
کـه معلوم شـده هـر دو نفرشـان تـازه آبله‌مرغـان گرفته‌اند، 

مجبـورم حریف تمریـن رزمی جناب‌عالی باشـم!« 
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